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  ٣موضوع 
  خدا در عهد عتيق

  مرور کلي موضوع
کشد، نيازي است که به محبت شدن دارد؛ اينکه او را  بزرگترين تمايلي که در قلب بشر زبانه مي

دوست بدارند، به طريقي حقيقي و بدون قيد و شرط، نه سطحي و پوشالي چنانکه دنيا تعريف 
اين قسمتي از تجربه انسان است که در طلب و اميد يافتن کسي که او را بدون قيد و شرط . نمايد مي

اين تلاش و اين محبت موضوع اصلي . گردد يا از آن خارج ميوارد و اي  رابطهبه دوست داشته باشد، 
  .ودباشد؛ داستان تلاش خستگي ناپذير خدا به جهت نجات ما و برقراري ملکوت خ کتابمقدس مي

ولي .  است به دنبال ماکند که به هر قيمت  الهي تصوير مياي دلداده عهد عتيق خدا را به ويژه همانند 
 کتابمقدس اين .نماييمکه در مقابل او مقاومت کرده و از او فرار است ما بر اين  آن، تمايل عليرغم

  .کند مطلب را هم تصوير مي
  :در اين موضوع ما

  .خواهيم ديددر عهد عتيق ا را چگونگي آشکار سازي خدا ر •
 وسعت انکار خدا را در زندگي بشربر نتايج وحشتناکي که گناه دارد، متمرکز خواهيم شد و  •

  .مشاهده خواهيم کرد
 .خواهيم ديدعمق شگرف عمل خدا را در نشان دادن محبت خود به ما  •

   

  هضم موضوع
 اعمال خدا با اسرائيل در رابطه با توان ياد گرفت؟ از عهد عتيق در رابطه با خدا و خود چه مي

اي به جهت درک عهد  تواند پايه د؟ عهد عتيق چگونه مينساز شخصيت او چه چيزي را آشکار مي
  جديد باشد؟

  
علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

ت با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا اين بيانات ممکن اس. موضوع به تفکر وادارد
  .) نباشند
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درک عهد عتيق . داشتيم اگر بخاطر آنچه که در عهد عتيق افتاد، نبود، حوادث عهد جديد را ديگر نمي«
  ».جهت درک مطالب عهد جديد بسيار حياتي است

  
  ».خوانم اين بخش از کتابمقدس را زياد نمي. عهد عتيق پر از خونريزي و خشونت است«
  
کنند تا پيدايي  ميليونها نفر به صفحات آن رجوع مي. علاقه دارندعهد عتيق به مطالعه همه انسانها «

در . نظير دارد کتابمقدس در ادبيات جهان جايي بي. يهوديت، مسيحيت و يا اسلام را در آن بجويند
ته است و چنين با ار نداشبه اندازه کتابمقدس خواست، قديمي و چه جديدهيچ کتابي، چه سطح دنيا 
  سموئيل شولتز» .ت و توزيع نگشته استدقت حفاظ

  
حتي زماني هم که . آورم ام که عهد عتيق را چند مرتبه بخوانم، ولي چيزي از آن سر درنمي سعي کرده«

 به کارگيري آن در زندگي خودم ازچه ربطي دارد و به من  که مدان نمي. آورم از خود وقايع سردرمي
  ».رود  من ميچه انتظاري از

  
   مقدسگوستينآ» .عهد جديد در عهد عتيق است؛ عهد عتيق نيز در عهد جديد است«
  
و . کند عهد عتيق است که چگونگي از دست دادن آن رابطه صميمانه را که با خدا داشتيم، تشريح مي«

  ».را از سر نو برقرار سازداين رابطه بينيم که خدا چگونه مشتاق است تا  باز در آن مي
  

  نمونه جهت مطالعه
  سيلويا و جورج 

از طريق بازي در . شد يواش يواش اسمش در دنيا معروف مي.  براي خود اسم و رسمي داشتسيلويا
اش  شد، بر ميزان حساب بانکي لباسش کمتر ميهر چقدر . فيلمهاي سينمايي ثروت زيادي بهم زده بود

وع اين موض. آن عکسهايي از خود را قرار دادحتي کتابي هم از خود به چاپ رساند و در ! افزود مي
  . موضوعي که مورد علاقه همه استکتاب در رابطه با سکس بود؛
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.  هم معروفيت جهاني داشت؛ ليکن در معروفيت او اثري از هيچگونه جنجال و رسوايي نبودجورج
ناختند؛ مردي ش در سراسر دنيا مردم او را به عنوان فردي صادق و درستکار مي. مبشري معروف بود

  .مطابق دل خدا
 خوبي که داشت، در ميان ماتم خود براي همسر. بود به خدمت قانع  خود،همسر تا زمان مرگ جورج

 باقي  جاي چک و چانه را براي اوو لحن اين صدا چنان بود که» !برو«: خدا با او سخن گفت
 به همان شکل دوست داشته باش او را.  ازدواج کن و او را دوست داشته باشسيلويابا «. گذاشت نمي

  »!اند، جز من به دنبال هر کسي رفتهکه  عليرغم اين مطلب ؛که من قوم خود را دارم
. دانست که اگر چنين کند، ديگر معروفيتي براي او به عنوان مبشر بزرگ باقي نخواهد ماند  ميجورج

راي او بسيار گران تمام خواهد دانست که اينکار ب ولي با اينحال از فرمان خداوند اطاعت کرد و مي
 به سيلوياکرد و  اعت مي صرفا از خدا اطجورج ازدواج کردند و در اين ازدواج جورج و سيلويا. شد

  .دنبال آن بود که از اين طريق بر طرفداران خود بيفزايد
اين ازدواجي است که در «: شد  فرمان خدا را دائم به خود يادآور ميجورجدر آن روزهاي اول، 

ولي بعد از چندي کاملا معلوم بود که بنزين به جهت پيشروي اين ازدواج » .آسمانها ترتيب داده شده
  .شود  تأمين »جايي ديگر«از بايد 

 هم جورج. رفت قديمي خود به عيش و عشرت افتاد و با عشاق بعد از نخستين شب رسوايي، سيلويا
. توانستي ببيني ه مسخره روي اغلب مجلات ميعکس او را ب. هاي زننده مردم مسخره و زبانزد لطيفه

 برد بسر ميدر سير و سياحت را  روزها ، در لهو و لعبخودبا عشاق .  ديگر با او کاري نداشتسيلويا
پريشان و ديدي که در طلب زن خود چگونه   را ميجورجهر شب . آلود و خود را به هر کثافتي مي

چند بار او را يافته و به نرمي وجود مست و  .زند  ميهاي شبانه پرسه ها و کاباره در کلوبنزار 
او را روي تخت . به خانه آورده و تر و خشکش کرده بود. مدهوش او را در ميان بازوان گرفته بود

به او را  زني که ؛.ارزش و کثيف ابراز کرده بود به اين زن بيعمق محبت خود را خوابانيده بود و 
  .داشتهمسري 

  
  
  

      وع اصلي مطرح براي ما چيست؟سوآل و يا موض
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  مطالعه کتابمقدس
ايم تا تصوير واضحي از چگونگي رابطه بين  ها از کتابمقدس گنجانيده در اين درس بيش از بقيه درس

 چگونه آن رابطه صميمانه با خدا را از دست ، و ببينيد که انسان در وهله اول،خدا و انسان داشته باشيد
  .ش او را براي برقراري اين رابطه پس زد تلانيز،داد و پس از آن 

  
  )مشارکت (٢٥، ٢٣ - ٢٢، ٩ - ٨: ٢پيدايش 

 و. گذاشت آنجا در بود، سرشته که را آدم آن و نمود غرس مشرق بطرف عدن در باغي خدا خداوند و
 باغ وسط در را حيات درخت و رويانيد، زمين از را خوراک وخوش خوشنما درخت هر خدا خداوند

  .را بد و نيک عرفتم درخت و
  .نمايد رامحافظت آن و بکند را آن کار تا گذاشت عدن درباغ را او و گرفت را آدم خدا خداوند پس
 معرفت درخت از اما   بخور، ممانعت بي باغ درختان همه از«: گفت امرفرموده، را آدم خدا خداوند و

: گفت خدا خداوند و ».مرد اهيخو هرآينه خوردي، آن از که روزي زيرا نخوري، زنهار بد و نيک
  .بسازم وي موافق معاوني برايش پس. باشد تنها آدم که نيست خوب«
: گفت آدم و. آورد آدم نزد به را وي و کرد بنا زني بود، گرفته آدم از که را دنده آن خداوندخدا و
 که زيرا شود هناميد" نسا "سبب اين از ازگوشتم، گوشتي و استخوانهايم از استخواني اينست همانا«

    ».شد گرفته ازانسان
  .نداشتند خجلت و بودند برهنه دو هر زنش و آدم و
  

 بهشت خدا بود که مرد و زن، اشرف مخلوقات خدا در آن قرار داشتند و با او در ،آل اين زمينه ايده
ليکن . خوبباغي بود بسيار زيبا با غذاهايي بسيار خوشمزه و . کردند اي بسيار نزديک زندگي مي رابطه

خدا مرد .  به مراتب فراتر يک باغ زيبا بود؛ از نظر روحاني و رواني هم بهشت بودي چيز،اين باغ عدن
 و عرياني بدون خجالت آنها نشانگر اين ،نغمه مرد به جهت آفرينش زن. و زن را براي يکديگر آفريد

. ا خالق خود داشتند، عالي بوداي هم که ب و رابطه. جستند است که از يکديگر به شکلي کامل بهره مي
رابطه آنها با خدا و با . اي عقيده بر آن دارد که آدم و حوا هر روز با خدا صحبت داشتند نويسنده

  .يکديگر بسيار کامل بود
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  ١١ - ٦: ٣پيدايش 
 پس افزا، دانش دلپذير درختي و خوشنما وبنظر نيکوست خوراک براي درخت آن که ديد زن چون و

 شد باز ايشان دو هر چشمان  آنگاه.خورد او و داد نيز خود شوهر به و بخورد گرفته، اش ازميوه
 خداوند آواز  و.ساختند خويشتن براي ترهاسِ دوخته، هم به انجير برگهاي پس. عريانند که وفهميدند

 رحضو از را خويشتن زنش و آدم و خراميد، مي باغ در نهار نسيم وزيدن هنگام در که شنيدند را خدا
 »هستي؟ کجا«: گفت و داد  در راندا آدم خدا خداوند و. کردند پنهان باغ درختان ميان در خدا خداوند
   ».کردم پنهان را خود پس. عريانم که زيرا گشتم، ترسان شنيدم، باغ در را آوازت چون«: گفت
 نخوري، نآ از که کردم قدغن را تو که درختي آن از آيا عرياني؟ که آگاهانيد تورا که«: گفت

  »خوردي؟
  

 و مانند خواهد شد باز نچشمانشا«مار به زن قول داده بود که اگر از آن ميوه ممنوع شده بخورند، 
مان آن دو همان موقع نيز باز گويد که چش  مي٧آيه ) ٥: ٣پيدا (» .بود خواهند بد و نيک خدا عارف

د؛ به شکل دردآوري از گناه خود  و ديد جديدي که پيد کردند، چيزي نبود که تصورش را داشتن.بود
انگار که انسان بخواهد شريان قطع شده را با . آگاه گشتند و راه حل را در برگ درخت انجير جستند

به جاي آنكه در رابطه خود با خدا وفادار باقي بمانند، اين رابطه را به ! بهم بچسباندچسب زخم 
  .کثافت آلودند

  
  گردد؟ به چه طرقي؟ در اين متن چه کسي به دنبال کي مي

  
  

  جست، چه بود؟ جواب آدم و حوا در مقابل خدايي که آنها را مي
  
  

فهميد؟ جواب خدا  اثري که گناه در رابطه ميان ما و خدا گذاشته است، از اين متن چه ميمورد در 
  .براي برقراري مجدد اين رابطه چه بود؟ به اختصار بنويسيد
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  )اخراج (٢٤ - ٢١: ٣پيدايش 
: گفت خدا خداوند  و.پوشانيد را ايشان و بساخت پوست از زنش و آدم براي رختها خدا داوندخ و 
 کند دراز را خود دست مبادا اينک. گرديده وبد نيک عارف که است، شده ما از يکي مثل انسان همانا«
 بيرون عدن غبا از را او خدا، خداوند پس ».ماند زنده ابد به تا و بخورد، گرفته نيز حيات درخت از و

 عدن، باغ شرقي طرف به و کرد بيرون را آدم پس. بکند بود، شده گرفته آن از که را زميني کار تا کرد
 را حيات درخت طريق تا کرد مي گردش سو هر به که را آتشباري شمشير و داد مسکن را کروبيان
  .کند محافظت

  
 خدا در رحمت و فيض خود براي آدم شيريني آن در اين است که. متن فوق، متن تلخ و شيريني است

کند تا عرياني و ننگ خود را بپوشانند و در مقابل محيطي که از آن به بعد  و حوا پوست فراهم مي
توانستند در آن مکاني  تلخي آن در اين است که ديگر نمي. شد، خود را محافظت کنند طاقت فرسا مي

مشارکت آنها با خدا محدود شده . ان باقي باشنداي صميمانه بودند، کماک که روزي با خدا در رابطه
  .بهشت ديگر گمگشته بود و همراه با آن صميميت با خدا هم ديگر نبود. بود

  
  )عصيان و مجازات (٢٢ - ٢٠: ٨، ١: ٧، ١٤ - ١١، ٧ - ٥: ٦پيدايش 

 محض دائم وي دل خيالهاي از تصور هر و است، بسيار زمين در انسان شرارت که ديد خداوند و
 .گشت محزون خود دل در و بود، ساخته زمين بر را انسان که شد پشيمان خداوند و. است شرارت
 وپرندگان حشرات و بهايم و انسان سازم، محو زمين روي از ام، آفريده که را انسان«: گفت وخداوند

 پر ظلم از زمين و گرديده فاسد خدا بنظر نيز و زمين» .ايشان ساختن از شدم سفمتأ چونکه را، هوا
  . بود شده
 کرده فاسد زمين بر را خود راه بشر تمامي که زيرا است، شده فاسد اينک که ديد را زمين خدا و

  .بودند
 ظلم از پر ايشان بسبب زمين که زيرا است، رسيده حضورم به بشر تمامي انتهاي«: گفت نوح به خدا و

 کوفر چوب از اي خودکشتي براي س پ.ساخت خواهم هلاک زمين با را ايشان من اينک و. است شده
  .وزبيند قير به را بيرونش و درون و کن بنا کشتي در حجرات و بساز،

 حضور به عصر اين در را تو زيرا آييد، در کشتي به ات خانه اهل تمامي و تو«: گفت نوح به خداوند و
  ».ديدم عادل خود
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 سوختني هاي قرباني گرفته، پاک پرنده هر از و پاک بهيمه هر از و کرد، بنا خداوند براي مذبحي نوح و
 را زمين ديگر اين از بعد«: گفت خود دل در خداوند و بوييد خوش بوي خداوند و. گذرانيد برمذبح
 را حيوانات همه ديگر بار و است، بد طفوليت از انسان دل خيال که زيرا نکنم، لعنت انسان بسبب
 و زمستان و گرما، و سرما و حصاد، و زرع است، قيبا جهان که  مادامي.کردم چنانکه نکنم، هلاک

  ».شد نخواهد موقوف شب و روز و تابستان،
  

کنند، در زير مرقوم  قبل از طوفان توصيف ميدوره برخي از کلماتي را که وسعت شرارت بشر را در 
  .داريد

  
  

  )٧ و ٦آيات (خدا در مقابل رد شدن از جانب انسانها چه بود؟ » احساسي«العمل  عکس
  
  

طوفان نوح در رابطه با شخصيت خدا، نظر او نسبت به گناه، و نوع مجازاتي که بخاطر گناه مستحق 
  ؟گويد ه ميآن هستيم، چ

  
  

  گويد؟  چه ميخدانوح در مورد شخصيت  توسط قربانيتقديم وعده خدا بعد از 
  
  

 اين سخن به اين .خدا با نوح عهد بست که ديگر تمامي حيات را در روي زمين هرگز از بين نبرد
، نخواهد وجود داشتقبل از طوفان دوره معني نيست که بشريت ديگر به آن ژرفناي فسادي که در 

اي  ه ارتباط صميمانهاين سخن به اين معني است که خدا در تعاقب بشر به جهت برقراري دوبار. افتاد
ا نيز برقرار نموده است؛ سيستم ، تا بدانجا که وسيله کفاره گناه رشود ميمانع ، غضب خود را که داشت

قرار داشت، خدا غضب خدا مانعي موقتي در مقابل حال که بدينوسيله ). ١٦لاويان (قرباني حيوانات 
  . رابطه خود را با بشر گناهکار از سر نو تجديد کندتوانست مي
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د عتيق را  بقيه عه.هاي زمين انتخاب کرد؛ ملت اسرائيل  براي خود ملتي از ميان ملتخدا مقدمتاً
او به اين ملت هر فرصتي را . توان به عنوان تلاش خستگي ناپذير خدا براي اين ملت توصيف کرد مي

که به جهت آمدن به حضور او احتياج داشتند، داد ولي اين ملت بارها و بارها خود را به گمراهي 
دمي که دوستشان دارد،  براي صميميت با مرگويند؛ قلبي که کسته خدا سخن ميانبيا از قلب ش. کشاند

هوشع نبي که داستان نمونه هم بر اساس زندگي او ساخته شده است، به فرمان خدا با . زند له مي له
 ارميا نيز از اين تلاش .نشان دهدبه عروس خود عمق عشق خدا را  تا ،يک زن فاحشه ازدواج کرد

  .نمايد ارد، ملامت ميگويد و اسرائيل را بخاطر عصياني که در مقابل خدا د خدا سخن مي
  

  ٦ و ٥: ١٩خروج 
 قومها جميع از من خاص خزانه همانا داريد، نگاه مرا عهد و بشنويد، الحقيقه في مرا آواز اگر واکنون
 مقدس امت و کهنه مملکت من براي شما و. است من آن از جهان، تمامي که زيرا. بود خواهيد
  .گفت بايد مي ائيلاسر بني به که سخناني آن است اين. بود خواهيد

  
  ١: ٣، ٣ - ٢: ١هوشع 

 خداوند از زمين اين که زيرا بگير خود براي زناکار اولاد و زانيه زني و برو«: گفت هوشع به خداوند
 پسري شده، حامله او و گرفت را دبلايم دختر جومر و رفت پس ».اند شده زناکار سخت برگشته،
  .زاييد برايش

 بدار، دوست باشد مي زانيه و خود شوهر محبوبه راکه زني و برو ديگر بار«: گفت مرا خداوند و
 قرصهاي و باشند مي مايل غير خدايان به ايشان آنکه با دارد مي دوست را اسرائيل بني خداوند چنانکه
  ».دارند مي دوست را کشمش

   
ازدياد جهت را  هاي کشمشي کردند، کيک پرستي که در اطراف قوم اسرائيل زندگي مي هاي بت ملت

ها استفاده  هاي سنتي و آييني از اين کيک ها در فعاليت فاحشه. کردند گمان ميقوت جنسي بسيار مفيد 
هاي   آيينها آلوده کرده، در بسياري از اين قوم اسرائيل هم خود را با ديگر خدايان و بت. نمودند مي

  .جست مذهبي آنها شرکت مي
  

  ١٤ -  ١٢، ٤ - ٢: ٣؛ ٢٥ - ٢٠، ٨ - ١: ٢ارميا 
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 يوشيا ايام در خداوند کلام  که.بودند بنيامين زمين در عناتوت در که کاهناني از حلقيا ابن ارميا کلام
 يوشيا بن يهوياقيم درايام و. شد نازل وي بر او سلطنت از سيزدهم درسال يهودا پادشاه آمون ابن

 ماه در اورشليم که زماني تا شد مي نازل يهودا پادشاه يوشيا ابن صدقيا يازدهم سال آخر تا يهودا پادشاه
  : گفت شده، نازل من بر خداوند کلام  پس.شد برده اسيري به پنجم

 تقديس را تو رحم از آمدنت بيرون از قبل و راشناختم تو ،بندم صورت شکم در را تو آنکه از قبل«
   ».دادم قرار ها امت نبي را تو و نمودم
 مرا اما خداوند ».هستم طفل چونکه دانم نمي را کردن تکلم من اينک ،يهوه خداوند اي  آه«: گفتم پس
 ،فرمايم امر را تو چه  هره ب و رفت خواهي بفرستم را تو که هرجايي زيرا هستم، طفل من مگو«: گفت
   ».داد خواهم رهايي را تو و هستم تو با من: گويد مي خداوند زيرا مترس ايشان از. نمود خواهي تکلم
 هر بر زيرا نمود نخواهم بندگي وگفتي گسيختم را تو بندهاي و شکستم را تو يوغ يمقد زمان از زيرا
 نمودم غرس نيکو تمام تخم و اصيل مو را تو من و. کردي زنا خوابيده، سبز درخت هر زير و بلند تل
 صابون و بشويي اشنان با را خويشتن چه اگر پس اي؟ گرديده من براي بيگانه مو نهال چگونه پس
  . است شده رقم من پيش تو گناه که گويد مي يهوه خداوند اما بري، بکار زياده خود براي

 آنچه به و بنگر وادي در را خويش طريق نرفتم؟ بعليم عقب در و نشدم نجس که گويي مي چگونه
 عادت بيابان به که هستي گورخر مثل !دوي مي خود راههاي در که ،تيزرو شتر اي ، نما اعتراف کردي
 را او که آناني برگرداند؟ را او شهوتش از که کيست. کشد مي بو را باد ،خود دل شهوت در ،داشته
 خويش گلوي و برهنگي از را خود پاي .يافت خواهند ماهش در را او و شد نخواهند خسته ،طلبند مي
 يشانا عقب از و داشتم دوست را غريبان که زيرا ،نيست اميد ،ني گفتي اما. دار باز تشنگي از را

 همخواب تو با آن در که است جا کدام که ببين و برافراز بلنديها به را خود چشمان. رفت خواهم
 خود بدرفتاري و زنا به را زمين و نشستي بيابان در عرب ) زن (مثل راهها سره ب ايشان براي. اند نشده
 از را حيا بوده، زانيه زن جبين را تو و نيامد بهاري وباران شد بازداشته ها بارش پس. ساختي ملوث
   بودي؟ من جواني يار تو من، پدر اي  که زد نخواهي صدا مرا بعد به اين از آيا. کردي دور خود
 و! نما رجوع، مرتد اسرائيل اي: گويد مي خداوند: بگو کرده، ندا شمال بسوي را سخنان اين و برو لهذا
 نگاه را خود خشم ابد به تا و ستمه فرؤ من: گويد مي خداوند زيرا نمود نخواهم غضب تو بر

 را خود راههاي و شدي عاصي خويش خداي يهوه بر که نما اعتراف گناهانت به فقط. داشت نخواهم
 پس. نشنيديد مرا آواز شما که گويد مي خداوند و ساختي منشعب بيگانگان براي سبز درخت هر زير
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 از نفر يک شما از و هستم شما شوهر نم که زيرا ،نماييد رجوع مرتد پسران اي: گويد مي خداوند
  .آورد خواهم صهيون به را شما گرفته، اي ازقبيله نفر دو و شهري

  
العملي که نسبت به گناه دارد، از  به نظر شما خدا چرا به جهت توصيف محبت خود به قوم و عکس

  زبان جنسي و تصاوير عروس و داماد استفاده کرد؟
  
  

د، در يک و يا دو جمله اشتياق خدا را نسبت به داشتن رابطه صميمانه بر اساس متني که مطالعه کردي
  .با مخلوقات خود بيان داريد

  
  
  

  ديگر منابع
  به قلم فيليپ يانسي»  زخميدلداده«

  . به قلم خود اوسرشکستگي در حضور خداب فصل يازده از کتا
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   زخميدلداده
   به قلم فيليپ يانسي»سرشکستگي در حضور خدا«فصل يازده از کتاب 

  
فرياد برآورد، طوفان بپا کرد، و . راند، دفاع نمود خدا در جواب صحبت کرد و از طريقي که دنيا را مي

من ساکت نيستم؛ از طريق انبياي خود با شما سخن «: و اين است آن چيزي که بر زبان راند. گريست
  ».گفتم مي

 را بر اساس اثرات دراماتيکشان درجه دهيم؛ مکاشفه ما پيوسته تمايل بر اين داريم که مکاشفات خدا
به . يا در قسمت پايينخنان انبطبيعه درست در پايين آن، و سشخصي خود او در بالا، معجزات مافوق 

هاي  کند تا يکي از آن موعظه  گلوله آتش در کوه کرمل گويي انسان را بيشتر متقاعد ميعنوان مثال؛
، به خود انبيا اشاره خدا در بدلي غير منتظره. نهد اي بها نمي ن درجه بنديولي خدا به چني. مغموم ارميا

 به عنوان اثبات آنها راخود  به همان کساني که سکوت او را زير سوآل قرار داده بودند، و کند، مي
تواند با داشتن انبيايي چون حزقيال و ارميا و دانيال و اشعيا از  يک ملت چطور مي. دارد عرضه مي

  کوه کند؟ ت خدا شِسکو
معجزات در هر حال آن چنان تأثير . نداز نظر خدا سخنان انبيا از درجه اهميت کمتري برخوردار نبود

مطالبي هميشگي و مانا را به قلم از محبت خدا ليکن انبيا . با دوامي هم در ايمان قوم اسرائيل نداشت
ات خدا به معجزات گذشته به جهت بعضي اوق. کشيدند که از نسلي به نسل بعد منتقل گردند مي

آمد، در لحن آشناي  ولي اغلب اوقات آنچه که از دهان او بيرون مي. کرد اثبات محبت خود اشاره مي
، هر روز اکنوناز وقتي که پدران شما از مصر بيرون آمدند تا به «: پدري خشمگين چيزي شبيه اين بود

دهيد و به  ولي به من گوش نمي. فرستم د انبيا را ميپشت سر هم، بارها و بارها به نزدتان خادمين خو
خواهند کلامي از  کند که مردم حقيقتا نمي و خدا سخن خود را با اين تمام مي» .کنيد سخنانم توجه نمي

: بينيم خداوند بشنوند و ثابت هم کردند که اين سخن خدا صحيح است، چنانکه در سخن اشعيا هم مي
دست بردار از اينکه ما را با ... ها برايمان نبوت کن   بگو، فانتزيچيزهاي خوب و خوش برايمان«

  ».قدوس اسرائيل روبرو کني
  .ام براستي که حضور خود را از ايشان بريده

و سپس به آنها . با آنها موافق شد. کوه کردند، خدا بحث نکردزماني که انبيا از مخفي بودن خدا شِ
  .ته استتوضيح داد که چرا از ايشان فاصله گرف
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سود نامشروع، ريختن : ديد، بيان نمود خدا به ارميا کراهت خود را از آنچه که در ميان اسرائيل مي
ه چشمان خود را پوشانيد و حتي نخواست دستهايي را که به حالت دعا ب. خون بيگناهان، ظلم، تعدي

  .، نگاه کند، چرا که اين دستها به خون آغشته بودندحضور او برافراشته بود
خدا به حزقيال فرمود که زماني که عصيان اسرائيل از حد خود گذشت، او هم آنها را به گناهان خود 

او خود را کنار کشيد و گذاشت که مردم، خود راه خويش را انتخاب نمايند و با نتايج آن » .واگذاشت«
  .هم روبرو شوند

از اين رو زماني هم که آنها مرا . دزماني که آنها را خواندم، گوش فرا نداندن«: خدا به زکريا گفت
  ».بخوانند، گوش نخواهم داد

  . نشانه رحمت است نه ضعف،کند عمل کردن من
کاري «. الفور آنها را تنبيه نکرد، تصور کردند که قدرتش را از دست داده است زماني که خدا في

» .و نه روي قحطي راهرگز نه روي شمشير را خواهيم ديد . به ما ضرري نخواهد رسيد. نخواهد کرد
شد و به اسرائيل فرصتي براي اصلاح  خدا بخاطر رحمتي که داشت، خود را مانع مي. کردند اشتباه مي

  . خدا هم همانند يک پدر بناچار به تنبيه روي آورد. داد مي
ولي انبيا در عين حال از . اين تنبيه براي اسرائيل به شکل حمله قومهاي ديگر به آنها صورت گرفت

در لاي روايت درخشنده و براق . گرفت گفتند که در انتهاي زمان صورت مي سخن مي» روز خداوند«
 قرار گرفته است که حتي بيان آن به کلمات ، از آينده چنان روياهاي وحشتناکآسمان و زمين جديد

 بعد  قبل از اينکه سخن آخر را بشنويم، لازم است سخن،»ديتريش بونهوفر«به قول . هم آسان نيست
» ي بودنخجالت«کنم، در مورد  و هر چقدر که روايات انبيا را مطالعه مي. از سخن آخر را گوش کنيم

  . خجالتي از اينکه در امور بشر مداخله کندشوم؛ خدا بيشتر متقاعد مي
در يکي از آن زمانهايي كه خود من نيز دست اميد از خدا شسته بودم، به حضور او فغان برآوردم که 

ام که  به جهت معجزات دعا کرده. ام انصافي دعا کرده برعليه ظلم و بيعدالتي و بي. ت عمل کنددر قدر
ولي همانطور که توصيفات انبيا را در رابطه با آن روزي که خدا . بدينوسيله وجود خدا به اثبات رسد

يگر غالب خوانم، يک دعا بر تمامي دعاهاي د در نهايت پرده از روي هر چيزي برخواهد كشيد، مي
قدرت خود را بازداشته است، پذيرد که  خدا خود مي» .خدايا، باشد که در آن روز زنده نباشم«: شود مي

 تمامي آن استهزا کنندگاني که براي. شود، به جهت خيريت ماست  ميولي اگر خود را بدين شکل مانع
  .فقط صبر کنيد: اشتند يک پيام دکردند، انبياي خدا صرفاً عمل مستقيم از آسمانها را طلب مي
  .کشم رسد، ولي من هم با شما رنج مي گرچه داوري من شديد به نظر مي
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به عنوان مثال، ببينيد او در رابطه با ويراني موآب . خدا عميقترين احساسات خود را به انبيا ظاهر کرد
  :کرد که يکي از دشمنان اسرائيل بود، چه احساس مي

  کنم، در ماتم موآب شيون مي    
  ...بخاطر تمامي موآب فغان دارم     

  .دل من بخاطر موآب چون ني ماتم گرفته است
  

هرگونه خجالت و شرمساري که بر قوم برگزيده او اسرائيل آمد، خدا نيز با آنها خجالت کشيد و 
د را به تيشه تبر هاي سرو معب اسرائيليان در وحشت و ترس تبرزنان بابلي را که ستون. شرمسار شد

چنين يورش برده بودند، خانه خود خدا به آن اي که آنها  ولي خانه .کردند کافتند، تماشا ميش خود مي
زماني که معبد ويران شد، محل سکونت او . شد بود و اين يورش اهانتي بود که به شخص خود او مي

 برده شده گران غنايم به يغما  زماني که سلطه.به اسارت برده شداو هم همانند يهوديان . گرديدويران 
 ضعيف آنها را مسخره يکردند، خدا کردند، اسرائيليان را مسخره نمي معبد را ميان خود تقسيم مي

يرا در مورد ز. در ميان ملتها هر جا که پا گذاشتند، نام مقدس مرا به اهانت و کفر آلودند«. کردند مي
ور شدند که سرزمين را زور مجباينها قوم خداوند هستند، ولي ببينيد چگونه به شد که  آنها گفته مي
  »!ترک نمايند

در تمامي پريشاني آنها، خدا «: توان ديد خوبي ميه نقطه نظر خدا را در يک جمله زيبا و ساده اشعيا ب
خدا شايد که صورت خود را پنهان کرده بود، ولي آن صورت از اشک چشمان او » .نيز پريشان بود

  .خيس بود
  . حاضرم ببخشمآن که باشد،هر عليرغم همه چيز، هنوز هم 

 در وسط صدور حکم محکوميت، و ايستاد، دقيقاً اغلب در خلال يک تنبيه شديد، خدا از عمل باز مي
اخاب، شرورترين پادشاه اسرائيل، بعد از واقعه کوه کرمل . کرد که توبه کند به اسرائيل التماس مي

از مرگ فرد «: کند يال چنين تشريح ميخدا به حزق. فرصتي ديگر يافت، و باز فرصتي ديگر و ديگر
» چرا بميريد، شما اي خاندان اسرائيل؟! از راههاي بد خود برگرديد! برگرديد. شوم شرير خوشحال نمي

  .به ارميا فرمود که اگر بتواند فقط يک مرد صالح در اورشليم پيدا کند، همه شهر را امان خواهد داد
. د اشتياقي را که خدا به جهت بخشيدن دارد، به تصوير کشدتوان هيچ چيز به اندازه کتاب يونس نمي

ليکن در » .چهل روز ديگر نينوا با خاک يکسان خواهد شد«: در اين کتاب فقط يک سطر نبوتي هست
 در ميان اهالي نينوا بيداري روحاني آورد و ،مقابل ناباوري و انزجار يونس، همان اعلان ساده هلاکت
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 پذيرفت که از همان ابتدا از دل نرم و  پژمردهتاکيونس، نشسته در زير . ردنقشه تنبيه خدا را عوض ک
دانستم که تو خدايي مهربان و شفيق هستي، در غضب کند و در محبت  مي«. رحيم او آگاه بوده است

و بدين ترتيب تمامي آن داستان، آن طوفان » .شود حد، خدايي که از فرستادن بلا پشيمان مي بي
توانست اعتماد  يعني نمي. توانست به خدا اعتماد کند گ از آن جهت بود که يونس نمياقيانوس و نهن

 اين داستان را »رابرت فراست«و . کند که او در مجازات نينوا مصرّ خواهد بود و پشيمان نخواهد شد
که تواني در اين مطلب به خدا اعتماد کني  بعد از يونس، ديگر هرگز نمي«: کند خلاصه ميچقدر زيبا 

  ».باز رحيم و مهربان نباشد
  

  شوق و شفقت
دانستن . خدا گرچه سوآلات انبيا را به شکل مستقيم جواب داد، توضيحات او اسرائيل را ارضا نکرد 

» دفاع«و در حقيقت . کند علت بروز يک مصيبت، حس درد و عذاب ناشي از خيانت را کمتر نمي
انبيا آنقدر که به شوق و شفقت خدا فکر . دگير منطقي خدا گويي که انگار در خلوت صورت مي

خدا بودن چه احساسي دارد؟ براي درک اين موضوع، . انديشند کنند، به سوآلات ذهني خود نمي مي
خدا در مقام پدر و مادر، و : ببينيد که آنها جهت خدا از چه صور انساني استفاده و بر آنها تأکيد دارند

مردم ندا . فرزند: چرخد بتهاي آنها انگار که روي يک موضوع ميو تمامي صح. خدا در مقام يک دلداده
کنند  پولها صرف خريد وسايلي مي. دهند که بچه چين و چروکي و گلگون آنها زيباترين است سر مي

؛ نخستين گامهايي را نمايندکه بتوانند اولين کلمات جاري شده از دهان بچه خود را روي فيلم ضبط 
کارهاي معمولي که هم اکنون پنج بيليون مردم روي زمين در انجام آن استاد  همان ؛که برداشته است

 از شادي و غروري که والدين در يک رابطه انساني دارند، سخن ،اين رفتارهاي عجيب. هستند
  .گويد مي

خواست که خواسته هر پدر و مادري  چيزي را مي. اي بود خدا در انتخاب اسرائيل به دنبال چنين رابطه
زماني که خدا . دهند را با محبت جواب ميمحبت والدين ها  بچهاي خوشحال که در آن   خانواده:است

مگر افرايم پسر عزيز «: يابد گويد، ببينيد فخر در آن چگونه انعکاس مي از آن روزهاي آغازين سخن مي
ه نه از ديد شود زماني که خدا به ناگا ولي اين شادي محو مي» من نيست، فرزندي که از او خشنودم؟

  .نگرد اي زخمي به مطلب مي يک پدر، بلکه از ديد يک دلداده، آن هم دلداده
  .کند خدا با لحني غمگين و مهيب و غضبناک جواب طلب ميچه کار غلطي از من سر زده است؟ مگر 
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همانند  .ها کشيده شدند  و به خانه فاحشههمه احتياجاتشان را فراهم کردم، ولي باز هم زنا کردند
آيا نبايد آنها را بخاطر اين مجازات  .کشند اند و براي زن يکديگر شيهه مي اسبهاي سير، مست شهوت

  کنم؟
توانم در ذهن خويش، از خود براي خدا  خوانم، نمي هاي انبيا را مي زماني که اين سطور از نوشته

به من بگو، واقعا چه «: ندک مطرح ميرا روانکاو در اينگونه موارد تنها يک سوآل . مشاور روانکاو نسازم
  .گيرد و سپس اين خداست که رشته کلام را به دست مي» احساسي داري؟

دختر . احساس پدري را دارم که از جانب فرزند رد شده است! گويم که چه احساسي دارم به تو مي«
تر و . مکن برم و دختر خود مي او را به منزل خود مي. يابم اي به حال مرگ مي اي را در چاله بچه

روم، لباس  اش مي قربان و صدقه. دهم پردازم، غذايش مي کنم، هزينه تحصيلش را مي خشکش مي
از زندگي به لجن کشيده او . کند  روزي فرار مي،و پس از همه اينها. آرايم پوشانم، با جواهر مي مي

  .گويد شنود، به من بد و بيراه مي زماني که نام مرا مي. شنوم خبرها مي
دلدار . احساس عاشقي را دارم که دلدار بيوفا رهايش کرده است! گويم که چه احساسي دارم ميبه تو 

اش  خود را لاغر و تباه و کتک خورده يافتم، ولي او را به خانه آوردم و چنان به او رسيدم که زيباي
او را در توان يافت، و من  عزيزترين من است، زيباترين زني که در دنيا براي من مي. درخشان شد

کند، هوس بهترين دوستان مرا،  و عليرغم تمامي اينها، مرا ترک مي. کنم محبت و هداياي خود غرق مي
ايستد، بدتر از يک   و زير هر درختي ميکنار هر خيابان. ي را به سر دارددشمنان مرا، هر کس و نا کس

 و دارم، احساس فردي مطرودخيانت شده را حساس ا. دهد که با او بخوابند فاحشه، به مردم پول مي
  »!غيرت بي

اي  جمازه«از زباني شوک آور استفاده کرده، اسرائيل را به . کند خدا درد دروني خود را پنهان نمي
دود، به خري وحشي که به صحرا عادت دارد، و باد را در در  که به اطراف مي«کند  تشبيه مي» تندرو

  »تواند او را مانع شود؟ که دارد، چه کسي ميدر اين شور و حرارتي . کند مشام خود پر مي
 او از پيغمبري از اندازه ضعيف است، از اين رو نيز،انگار که کلام به جهت بيان درد و رنج خدا بيش 

 هوشع با گومر ازدواج ،به فرمان خدا. خواهد که همچون تمثيلي زنده عمل کند شجاع به نام هوشع مي
هاي روزانه  از آن پس زندگي او همانند سريال. ه جا را پر کرده بودکرد، زني که آوازه بدکارگي او هم

ديگر . بارها و بارها گومر به پرسگي افتاد، عاشق مردي ديگر شد و به دنبال او رفت. تلويزيوني بود
  . داد که او را به منزل قبول کند و ببخشد و هر بار خدا، به شکلي عجيب به هوشع فرمان مي. خانه نيامد
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در آن روزهاي . اش را بيان دارد ز داستان هوشع استفاده کرد تا احساسات جريحه دار شدهخدا ا
شنويم که اين عشق را به يافتن انگور در بيابان تشبيه  شکوفايي عشق خدا به اسرائيل، از زبان او مي

ت و خواري ولي زماني که اسرائيل بارها و بارها به اعتماد او خيانت کرد، مجبور بود که خف. کند مي
براي افرايم همانند کپک هستم، «: به کلام پر از درد او گوش کنيد. عاشقي زخمي را متحمل گردد
  »براي قوم يهودا همانند پوسيدگي

دهد که چرا خدا در صحبت خود به انبيا  اين تصوير قوي از عاشق خيانت شده به خوبي نشان مي
خود را براي معدوم کردن » .کند فکر خود را عوض مي «آيد که انگار هر چند ثانيه به ثانيه چنين برمي

 باز به !نه ؛ آغوش خود را باز کرده استخدا اشک به چشمان دارد؛! درنگ ولي ،کند اسرائيل آماده مي
 تنها توسط عاشقي زخمي و خيانت شده ،اين تغيير حالت خدا. دارد  مجازات را اعلان مي،لحني شديد

  .قابل درک است و بس
يکي . رسد نبيا همانند دعواي عاشقان است که از پس ديوار نازک آپارتمان بغلي به گوش ميسخنان ا

خواست که شوهر  در بهمن ماه، زن مي. از همسايگان من به مدت دو سال چنين دعوايي را تحمل کرد
 در. در اسفند ماه او را بخشيد و دوباره به خانه پذيرفت. خائن خود را با دو دست خود خفه کند

در شهريور جلوي پرونده را گرفت و از شوهر خود خواست که به . ارديبهشت تقاضاي طلاق کرد
روبرو شود که عشق او براي اين حقيقت زشت با براي اين زن دو سال طول کشيد تا . منزل برگردد

  . هميشه رد شده است
 خود در آن و اين دقيقا همان روند خشم، غصه، بخشش، حسادت، محبت، و دردي است که خدا

دهند که خدا چگونه به دنبال زباني است، هر زباني، که بتواند با آن قوم خود را  انبيا نشان مي. افتاد
داد، خدا نيز به انبيا   نميدرست همانند همسايه من که تلفن شوهر خيانت کرده را جواب. حالي کند

ان شکل که همسايه من نرم درست به هم. گفت که ديگر به دعاهاي اسرائيل گوش نخواهد داد مي
برخي مواقع چنين به نظر . شروع کنندنو طلبيد که از سر  شد، دل خدا نيز نرم شده و از قوم مي مي
بست کشيد و خدا  ولي نهايت تمامي راهها به بن. اند شتهرسيد که محب و خشم او با هم مصادم گ مي

  »توانم بکنم؟ ديگر چه مي من ،بخاطر گناه قوم«: به اين نتيجه رسيد که دست بردارد
گفت که در آن  و مي» .به او پشت کرد«کرد که خدا چگونه   از زماني صحبت مي»ريچارد«دوست من 

در زمان جدايي ناگهاني زمان احساس فرد خيانت شده را داشته است؛ دقيقا همان احساسي که 
 يک پيام را بيش از همه سعي به ،ويژه هوشعه ليکن انبيا و ب.  به ريچارد دست داده بود،نامزدش از او
. اين اسرائيل بود که به دنبال هوسهاي خود رفت، نه خدا. خداست که به او خيانت شده: گفتن دارند
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کردند و او را به کناره گيري، اهميت ندادن و سکوت   بيان ميي اسرائيل يأس خود را از خدا قوياًانبيا
.  احساسات او چنان جاري شد که تا قرنها روان بودولي زماني که خدا سخن گفت،. نمودند متهم مي

  .شخص مأيوس شده در اين وسط خدا بود
دارد  بيان مي مشکل خداي قادر مطلقي ،»ارميا«سوآل تيز و نيشدار خدا از » توانم بکنم؟ ديگر چه مي«

وي شناسد، اقيانوس ر لک در آسمان فصول خود را مي لک. گذاشته استباز براي آزادي را که جا 
پوشاند، ليکن  کند، برف هميشه قله کوههاي سر به فلک کشيده را مي اي مرتب جزر و مد مي برنامه

با اينحال آنها را کنار . تواند او را کنترل کند نمي خدا. بشر در اين طبيعت خدا به هيچ چيز مانند نيست
  .تواند از ذهن خود بيرون کند بشر را نمي. تواند بگذارد هم نمي
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  شکل بخشي به پاسخ
 در عهد عتيق به متون مذکور از کتابمقدس و مطالعه مقاله يانسي، در رابطه با اشتياقي که خدا -١

   بر نظر شما چه تأثيري گذارده است؟جهت صميميت دارد،
  
  

 بر رد کردن خدا در طول ساليان اعتراف م کشيد که در آن به گناه خود مبنيدعايي را به قل -٢
 نزديکي با شما دارد، تمجيد و او را بخاطر اين علاقه شديدي که به جهت صميميت و. داريد
  .اي که حتي در زمان عصيان و سرکشي شما هم کماکان باقي بود  علاقهکنيد؛

  
  
  

          بحث موضوع  
خوانديد، چه احساسي به شما دست  زماني که داستان رد شدن مداوم خدا را از جانب انسانها مي -١

  اي صميمي با مخلوقات خود دارد؟ اي که خدا به جهت ايجاد رابطه  علاقهموردو نيز در ؟ داد
  
  
  در مقابل رنج و دردي که خدا به جهت ما تحمل کرده است، ما چه بايد بکنيم؟ -٢
  
  
اگر تعاقب دائمي ما به . کند تصوير مي» ملايم«و هم » سرسخت«عهد عتيق محبت خدا را هم  -٣

دهد، چه وقايعي   جنبه ملايم آن را نشان مي،زديک و تمايل او به بخشيدناي ن جهت ايجاد رابطه
 از تاريخ اسرائيل نشان دهنده جنبه سرسخت اوست؟

  
  
آيا شده است که وسعت رفتارهاي سخت خدا را به سوآل کشيد؟ اگر شده است، با اين دانشي که  -٤

 دهيد؟ چه جواب ميدر رابطه با علاقه او به صميمي شدن داريد، در مقابل اين سوآل 
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آيا اين سخن » .کند بودن من در عمل نشانه رحمت است، نه ضعف«: گويد يانسي از زبان خدا مي -٥
 سوءاستفاده اتوانيم از خد او با کتابمقدس مطابقت دارد؟  چرا و چرا نه؟ ما امروزه چگونه مي

  کنيم؟
  
  
  خدا در عهد عتيق با مشکل گناه به چه طريق موقتي برخورد نمود؟ -٦
  
  
  کند؟  وقايع عهد جديد را چگونه از پيش تصوير مي،وقايع عهد عتيق -٧
  
  
داشتيم، آگاهي ما از خدا، بشريت، مسيح، و نجات چگونه متفاوت  اگر مکاشفات عهد عتيق را نمي -٨

  شد؟ مي
  
  
آيا به نظر شما ممکن است که . کشد گويد که با قوم خود عذاب مي عهد عتيق از خدايي سخن مي -٩

   اگر چنين است، چگونه؟خدا عذاب کشد؟
  
  
آمدن خدا به دنبال ما، عليرغم رد شدن مداوم او از جانب ما، بالاترين شکل محبت را نشان  -١٠

توانيم تبعيت کنيم؟ در ازدواجهايمان؟ در  از اين مدل او در روابط روزانه خود چگونه مي. دهد مي
  هايمان؟ در کليساهايمان؟ خانواده

  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
عه اين موضوع بر نظر اصلي شما چگونه اثر کرده است؟ افکار خود را به شکل خلاصه مطال -١

  .بنويسيد
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  )؟رفتار، منش، غيره(اين اثرات در چه طرقي ممکن است بر زندگي شما تأثير کند  -٢
  
  
اهدافي به جهت رشد ايمان خود تعيين و آن را با گروه و يا سرگروه خود در : خود را متعهد کنيد -٣

  .يدميان گذار
  

  :به کمک خدا من
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  


